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   موضوع: خاص‌ترین رزمنده 
   شرح: بانوی امدادگری که »آر‌پی‌جی« زن شد

***
در نخستین روزهای دفاع‌مقدس یک رزمنده خاص 
از تهران به جبهه‌های جنوب اعزام شد و در خط مقدم 
دفاع از سرزمین مادری جای گرفت. بانو آمنه وهاب‌زاده، 
اصالت ایرانی داشت اما بنا به دلایلی سال‌ها در کربلا 
زندگی کرد و به محض شروع جنگ به آغوش میهن 

برگشت.
درباره حضور آمنه وهــاب‌زاده در جبهه‌های جنوب 
روایت‌های بســیاری نقل شــده و بدون تردید باید 
او را یکی از شــناخته شــده‌ترین رزمنده‌های دوران 
دفاع‌مقدس دانســت. بانو وهاب‌زاده که دوره‌ آموزش 
نظامی را پشت سر گذاشته بود در سومین روز شروع 
دفاع‌مقدس تحت عنوان نیروی امدادی به جبهه جنوب 
رفت اما مدتی بعد آرپی‌جی به‌دست گرفت و در خط 
مقدم جبهه با شجاعت بی‌مانندی تانک‌های دشمن را 
هدف قرار داد. او درباره نخستین روزهای حضورش در 

جبهه می‌گوید: »نخستین بار در سومین روز جنگ بود 
که از بیمارستان فیروزآبادی به جبهه جنوب و ماهشهر 
رفتم و به‌عنوان راننده آمبولانس به کمک رزمنده‌ها 
رفتم. مدتــی بعد، آموزش‌های تکمیلــی امدادگری 
و نظامی را پشت سر گذاشــتم و به‌عنوان رزمنده به 

جبهه رفتم.«
وقتی آمنه وهــاب‌زاده بعد از مجروح‌شــدن یکی از 
رزمنده‌‌ها ســاح آرپی‌جی را برمی‌دارد و تانک‌های 
دشــمن را هدف قرار می‌دهد، یکــی از نمادین‌ترین 
لحظات دوران دفاع‌مقدس رقم می‌خــورد. او درباره 
گذراندن دوره‌های نظامــی در تهران می‌گوید: »بعد 
از پیروزی انقلاب، امام فرمودند 20میلیون بســیجی 
داریم که باید دست به اسلحه باشند. همان موقع برای 
گذراندن دوره مقدماتی آمــوزش نظامی به پادگان 
جی رفتم. دوره‌های پرتاب نارنجک و آرپی‌جی را هم 
گذراندم و به دانشکده افســری که الان دانشگاه امام 
علی)ع( نام دارد رفتم و آموزش‌های تکمیلی را پشت 
سر گذاشتم. می‌خواستم آموزش چتربازی هم ببینم 

اما جنگ شروع شد و به جبهه اعزام شدم. در عملیات 
خیبر بود که آموزش‌های نظامی به کارم آمد و اسلحه 
به‌دست گرفتم. وقتی رزمنده آر‌پی‌جی زن ما مجروح 
شد، سلاحش را برداشتم و به سمت تانک‌های عراقی 
شلیک کردم تا جلوتر نیایند. بعد که نیروهای کمکی 

رسیدند خیلی مورد تشویق قرار گرفتم.«
آمنه وهاب‌زاده که اکنون در محلــه اکباتان زندگی 
می‌کند، جانباز شــیمیایی 70درصد است؛ او یکی از 
شــیرزنان جبهه‌های جنوب بود که به خط مقدم راه 
پیدا کرد و در عملیات خیبر بــه درجه جانبازی نایل 
شد. او همراه با شهید چمران در عملیات‌های چریکی 

هم حضور داشته و همرزم شهید همت هم بوده است.

بانوی تهرانی در خط مقدم جبهه

 وقتی آمد
علی شهید شده بود

   موضوع: نخستین بانوی آزاده 
   شرح: 3سال حضور در اردوگاه اسرای 

ایرانی 
***

قصه فراق رزمنده‌هایی را که بهترین سال‌های 
عمرشان در اردوگاه‌های عراق سپری شد، به 
سختی می‌توان روایت کرد. تاکنون روایت‌های 
مختلفی درباره رشادت آزاده‌های ایرانی نقل 
شده اما وقتی پای بانوان آزاده در میان باشد 

ماجرا شنیدنی‌تر می‌شود.
پاییز ســال1359 بود که 4دختــر ایرانی در 
عملیات دزفــول به اســارت نیروهای عراقی 
درآمدنــد و از بین آنها فاطمــه ناهیدی تنها 
بانویی بود که در خط مقدم به اسارت درآمد. 
او در یکی از خطوط مقدم نزدیک به شلمچه و 
هنگام انتقال مجروحان در محاصره نیروهای 

بعثی قرار گرفت و از همان 
روز، زندگی در اســارت را 
تجربه کرد. ناهیدی درباره 
ماجرای اعزامش به جبهه 
جنوب می‌گویــد: »بعداز 
پیروزی انقلاب در رشته 
مامایــی فارغ‌التحصیل 
شدم و تصمیم گرفتم به 
کمک مردمی بروم که در 
مناطق محروم زندگی 

می‌کردند. در آن ســال‌ها ابتدا از پایگاه‌های 
تهرانپارس و شرق تهران به اکیپ درمانی جهاد 
ســازندگی و مدتی بعد به اکیپ‌های کمیته 
امداد امام خمینی راه پیدا کردم و به مناطق 
محروم رفتم.در شهر بم بودم که جنگ شروع 
شد. وقتی خبر شروع جنگ را شنیدم در قالب 
یک گروه امدادی به جبهه‌های جنوب رفتم و 
در ایلام، سرپل ذهاب، گلاینغرب و خرمشهر 

حضور داشتم.«
فاطمــه ناهیــدی 21روز بعــد از حضور در 
جبهه‌های جنوب و در 24ســالگی به اسارت 
درآمد و 3سال و ‌4ماه از بهترین روزهای عمرش 
را در اردوگاه اسرای ایرانی به سر برد. او با نقل 
خاطره‌ای از دوران اسارتش می‌گوید: »در ماه‌ها 
و سال‌های اسارت، بیش از هر چیزی دلتنگ 
علی، برادر کوچک‌ترم بــودم. مخاطب همه 
نامه‌هایی که برای خانواده‌ام می‌نوشــتم علی 
بود. وقتی اسیر شدم، همرزمان علی در جبهه 
می‌گفتند مدام یک گوشه‌ای می‌نشست و از سر 
دلتنگی گریه می‌کرد. بهمن‌1362 که در تبادل 
اسرا به کشور برگشتیم 3روز در سرخه‌حصار 
تهران قرنطینه بودیم اما پدرم از وزارت بهداشت 
اجازه گرفته بود که تلفنی با هم حرف بزنیم. در 
نخستین ارتباط تلفنی از پدرم پرسیدم حال 
علی چطور است؟ پدرم گفت تو به خانه بیا؛ از 
علی هم برایت می‌گویم. قرنطینه تمام شد و من 
به محله و خانه پدری‌ام در تهرانپارس برگشتم 
اما از علی خبری نبــود. وقتی گریه‌های پدرم 
را دیدم متوجه شدم علی شهید شده است.« 
ناهیدی اکنون عضو هیأت علمی دانشکده علوم 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی است و به‌عنوان 

استاد دانشگاه فعالیت می‌کند.

   موضوع: نخستین بانوی عکاس و خبرنگار جنگ ایران و عراق
   شرح: تنها زنی که به اتاق جنگ راه یافت

***
دوربین برمی‌داشت و در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به خیابان‌های تهران میان مردم 
می‌رفت و مشغول ثبت تصویری سنگرها، آمبولانس‌ها و زنانی که کفنشان، چادرشان بود 
می‌شد. مریم کاظم‌زاده، بانویی است که به او لقب نخستین زن عکاس و خبرنگار جنگ 

را داده‌اند.
شیرازی بود اما ســال‌ها در تهران زندگی و درهمین شهر نیز ســال۱۴۰۱ فوت کرد و در 
قطعه۱۰۳ بهشت‌زهرا)س( به خاک سپرده شــد. اگرچه تحصلایتش را در انگلیس تمام 
کرد اما با ورود امام خمینی به تهران، او نیز بار سفر بست و راهی وطن شد.  مهرشاد کاظمی 
تهران‌پژوه درباره این بانوی فرهیخته می‌گوید: »زمانی که از تهران در روزگار جنگ صحبت 
می‌کنیم، نام شهروندانی از این شهر بی‌درنگ از مقابل چشمانمان می‌گذرد. مرحوم مریم 
کاظم‌زاده یک نمونه ماندگار از این شهروندان است. او ازجمله زنانی بود که ورای انتظاری 
که جامعه از او به‌عنوان یک زن داشت پا به‌پای مردان در جبهه‌ها برای ثبت و ضبط آن روزها 
تلاش کرد. وقتی امام در فرانسه بود به خدمت امام رفت. خودش دراین‌باره می‌نویسد: »اولین 
چیزی که به ذهنم رسید این بود که از امام بپرسم، آیا یک دختر مسلمان می‌تواند خبرنگار 
باشد یا خیر؟ امام با خط خودشان برایم نوشتند »اصل رشته اشکال ندارد، مگر اینکه حجاب 
رعایت نشــود«. این جمله امام حجت را برمن تمام و راه را برایم روشن کرد«. کاظم‌زاده از 
همان ابتدا به‌عنوان عکاس و خبرنگار جذب یک روزنامه در تهران شد. در غائله پاوه برای تهیه 

گزارش به آنجا رفت و با شهید اصغر وصالی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج انجامید. بعد از 
شهادت اصغر وصالی تا اواخرسال۱۳۶۲ به‌عنوان امدادگر در جبهه مشغول بود. سال۱۳۶۳ 
به‌عنوان گزارشگردر مجله زن روز و بعد از مدتی در بخش گزارشگر اجتماعی کیهان مشغول 
به‌کار شد. از آنجا هم هر وقت شرایط برای خواهران مساعد بود، همراه دیگر همکاران خواهر 
با هدف تهیه خبر و گزارش به مناطق جنوب می‌رفت. کاظمی می‌گوید: »از مریم کاظم‌زاده 
چندین کتاب تصویری از انقلاب و جنگ چاپ شــده است؛ تصاویری دیدنی از دریچه لنز 
بانویی که عاشق کار و هدفش بود. او به‌عنوان عکاس در چندین مقطع در مناطق عملیاتی 
حضور داشت و تنها عکاس زنی بود که در دوران دفاع‌مقدس توانست به اتاق جنگ راه یابد و 
از نزدیک وقایع را عکاسی کند.« عکس‌های مریم کاظم‌زاده برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ 

در نمایشگاهی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد.

زنی که
با دوربین به جنگ رفت
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